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 فصل اول

 « المللمفهوم حقوق بين»

 مقدمه 

 مسدتلمم  شدو،  ناميدهه مدي  « المللحقوق بين»هاي حقوق عمومي كه امروزه به اختصار عنوان يكي از شاخهالملل عمومي بهشناخت مفهوم كلي حقوق بين

الملل و بالاخره عوامل مدثرر ،ر  ت و ضرورت وجو، حقوق بينالملل  ماهيالملل  وجه تسميه حقوق بينمطالعه چهار موضوع اساسي است: تعريف حقوق بين

 الملل.توسعه و تحول حقوق بين

 

                                                                  

 (Definition of International Law)الملل بين حقوق تعريف  (:1درسنامه )   

الملدل   و حقوق حاكم بدر جامعده بدين   « حقوق ،اخلي يا حقوق ملي»مللي نيازمنه حقوق است. حقوق حاكم بر جوامع ،اخلي  الاي اعم از ،اخلي و بينهر جامعه

المللي با تغييرات و تحولات متعه، و متنوعي مواجه بو،ه اسدت. بندابراين ارا ده تعريفدي     از ،ير باز تاكنون  جامعه بين .شو،ناميهه مي« الملل عموميحقوق بين»

 اين شاخه از حقوق نيم ،ستخوش تغييرات زيا،ي شهه است. ي المللالملل  كاري ،شوار است و با پيشرفت جامعه بينع و قطعي از حقوق بينجام

 المللتعريف جامع و مانع از حقوق بين

 گير،.  كهام گروه از اشخاص حقيقي يا حقوقي را ،ر برميشو،  كاملاً بر اين اساس قرار ،ار، كه اين حقوق  الملل بيان ميتعاريفي كه امروزه ،ر مور، حقوق بين

 الملل عمومي( تعريف حقوق بين1

 نماينه.  المللي را تنظيم ميباشنه و مناسبات ميان اعضاي جامعه بينالمللي ميالملل  مجموعه اصول و قواعه لازم الاجرايي هستنه  كه ناشي از روابط بينحقوق بين

 يف نياز است كه برخي از اصطلاحات مور، بررسي قرار گير،:براي ،رك بهتر اين تعر

 الملليالف ـ جامعه بين

المللي  اجتماعي است كه براساس المللي متعهه به رعايت و اجراي آن است. جامعه بينالمللي است و جامعه بينالملل  حقوق حاكم بر جامعه بينحقوق بين

المللدي  ارتبدا    الملل و جامعه بيننيازهاي متقابل اعضاي آن ايجا، گر،يهه است. بنابراين ميان حقوق بين همكاري و همبستگي مبتني بر منافع مشترك و

المللي را از شكل صرفاً سياسي خارج نمو، و نما،ي حقوقي به آن بخشديه  حقدوق   ي بينالملل از آن زمان كه جامعهجامعه شناختي وجو، ،ار،. حقوق بين

 قي گر،يه.المللي تلي بينجامعه

 المللب ـ تابعان حقوق بين

كنندهه   كنندهه  و مفعدولي )،ريافدت   است. ،ر زبان انگليسي اين واژه ،اراي ،و معني فاعلي )وضع Subjectترجمه مبهمي از واژه انگليسي « تابع»اصطلاح 

اعضداي  ». امروزه براي رفع اين ابهدام از اصدطلاحاتي چدون    كنهكنه و هم ،ريافت ميالملل يعني شخصي كه هم وضع ميباشه. بنابراين  تابع حقوق بينمي

 شو،.استفا،ه مي« المللياشخاص حقوقي بين»يا « المللجامعه بين
 

 الملل را به ،و ،سته تقسيم نمو،:توان تابعان حقوق بينبراساس متن بالا  مي  :1نكته 

الملل ،ر ،رجه اول  كشورها و شامل تابعاني است كه هم واضع و هم ،ريافت كننهه قواعه حقوقي هستنه. ،ر حقوق بين اين ،سته ـ تابعان فعال:1         

 گر،نه.المللي ،ولتي  تابعان فعال محسوب ميهاي بين،ر ،رجه ،وم  سازمان

ها وضع حقوقي هستنه. به عبارت ،يگر  قواعه حقوقي ،ر خصوص آناين ،سته شامل تابعاني است كه صرفاً ،ريافت كننهه قواعه ـ تابعان منفعل: 2         

 هاي آزا،ي بخش ملي المللي غير،ولتي و نهضتهاي بينهاي فراملي يا چنه مليتي  سازمانالملل اشخاص حقيقي  شركتشهه است. ،ر حقوق بين

 گر،نه.)تحت شرايطي   تابعان منفعل محسوب مي
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 المللج ـ روابط بين
الملدل  توانستيم قا ل به وجو، حقوق بدين الملل مقهم است؛ بنابراين تا زماني كه اين روابط برقرار نگشته بو،  نميالملل بر حقوق بينم است  روابط بينآنچه مسل

بخدش و  ملدل نيدم انسدجام   الالملل اسدت. امدا  از سدوي ،يگدر  حقدوق بدين      الملل ناشي از روابط بينشو، كه حقوق بينباشيم؛ به همين ،ليل است كه گفته مي
 المللي است.ي روابط بينكننههالمللي تنظيمالملل و حقوق بينساز حقوق بينالمللي زمينهگر،،. روابط بينالملل محسوب مي،هنهه روابط بيننظم

 الملل به ،و صورت متجلي است:روابط بين

الملل مطرح بو،ه است  اما امروزه استثناي بر روابدط  شته به صورت اصل ،ر روابط بيناين روابط كه بارزترين نوع آن جنگ است ،ر گذـ روابط خصمانه: 1
 است. گذارنه  به تبع ،ر گذشته اصل عهم منع جنگ  ميان كشورها حاكم بو،هالملل بر يكهيگر تأرير ميالملل و حقوق بينباشه و چون روابط بينالملل ميبين

واع مختلفي ،ار،؛ همچون روابط سياسي يا ،يپلماتيك  روابط اقتصا،ي و غيره؛ اين نوع از روابط ،ر گذشته به عندوان  روابط ،وستانه انـ روابط دوستانه: 2
الملدل حداكم گشدته    الملل و حقوق بينيك استثنا بر اصل روابط خصمانه وجو، ،اشته  ليكن ،ر ،وران معاصر اين نوع از روابط به صورت اصل بر روابط بين

 باشه. زور )روابط خصمانه  به عنوان يك استثنا مي است و توسل به

 ارتبا  اين تابعان ،ر خشكي  ،ريا  ماوراء جو و ... . ـ روابط ارتباطي:3
 

،ر اين پيمان  جنگ اولين سنهي است كه روابط ميان كشورها را از حالت خصمانه به حالت ،وستانه تبهيل نمو،. « بريان د كلوگ »پيمان  :2نكته 
اسدت ،ر ،وران  « ي پداري  عههنامده »به طور كلي منع گر،يه و ،ر نتيجه روابط ،وستانه به عنوان اصل قلمها، گر،يه. اين سنه كه ندام ،يگدر آن   

 الاجراست.ي ملل است و تا به امروز لازمبسته شه و مستقل از ميثاق جامعه 1191ي ملل و ،ر سال حيات جامعه
الملل جميي ،انان انگلي  و آمريكا )آنگلوساكسون   قا ل به اين مسئله هستنه كه حقوق بين،انان  مخصوصاً حقوقتوجه ،اشت كه برخي از حقوق البته بايه

هدا  ي كده سياسدت  ،اننه ،ر حالالملل را تابع سياست ميها حقوق بينشونه. آنالملل موجو،يت مستقلي قا ل نميالملل است و براي حقوق بيناز روابط بين
 اي از قواعه رابت و ،ايمي است.المللي مجموعهقابل تغييرانه اما حقوق بين

 المللد ـ سياست بين
هداي  هاي حمبدي و سياسدت  هاي سياسي  سياستالملل ،ر رابطه مستقيم با خط مشي و تصميمات حكومتي است كه اين نيم خو، معلول رژيمسياست بين

كده  باشده؛ بده ،ليدل آن   هدا مدي  الملل قابل طدرح اسدت  عدهم ربدات و ،وام ايدن سياسدت      كته مهمي كه ،ر رابطه با سياست بينباشه. نرهبران كشورها مي
 ،وام و تغييرپذير است.الملل نيم غير رابت و بيربات و غير ،ايم هستنه  ،ر نتيجه سياست بينها بيهاي حكومتمشيخط

باشده و ايدن كشدورها نيدم     الملل مدي الملل است؛ به عبارت ،يگر  ارا،ه كشورها پهيه آورنهه حقوق بينياست بينالملل تا حهو، زيا،ي متأرر از سحقوق بين
الملل مانعي بر سدر راه پيشدرفت   گذار،. ،ر موار،ي همين سياست بينالملل تأريرات زيا،ي ميالملل بر حقوق بينهايي ،ارنه؛ بنابراين سياست بينسياست

الملدل اسدت. لديكن بايده توجده ،اشدت كده صدر          المللي است  اما ،ر موار،ي نيم عامل پيشرفت و اجراي حقوق بدين اجراي قواعه بينالملل و حقوق بين
 الملل است.پذيري قواعه حقوق بينگر،،. برعك  اصل ،وام كشورها  بيانگر اصل ،وامالملل نميالملل باعث تغييرپذيري حقوق بينتغييرپذيري سياست بين

 الملل خصوصيالملل عمومي و حقوق بينحقوق بين هـ ـ
ميلا،ي براي نخستين بار وار، ا،بيات حقدوقي   1489،ر سال « الملل خصوصيشرح حقوق بين»،ر كتاب  «فوليك »الملل خصوصي را اصطلاح حقوق بين

 نمو،. از همين زمان  تفكيك ميان اين ،و شاخه از حقوق مهنظر قرار گرفت. 

 الملل عمومي سه وجه اشتراك مهم ،ارنه كه عبارتنه از:الملل خصوصي و حقوق بين،ر واقع حقوق بين :( وجوه اشتراك1
 الملل خصوصي  تنها جنبه شكلي ،ار، نه ماهوي المللي بو،ن ،ر حقوق بينكه بينالملل هستنه. )با ايند هر ،و متصف به وصف بين

الملدل عمدومي    المللي خاصي است كه ،ر اين زمينه منعقه شهه است. بنابراين حقوق بينمعاههات بين الملل خصوصي د يكي از مهمترين منابع حقوق بين
 الملل خصوصي ،ار،.جايگاهي ،ر منابع حقوق بين

بد  قواعده حقدوق    المللي و طالملل خصوصي اختلافي بروز نمايه  حل اين اختلا  ،ر صلاحيت مراجع بيند اگر ميان كشورها ،ر رابطه با قواعه حقوق بين
 الملل عمومي است.بين

 الملل عمومي عبارتنه از: الملل خصوصي و حقوق بيناز جمله وجوه تفاوت حقوق بين( وجوه افتراق: 2
قدوقي  الملل خصوصي روابط اشخاص حقيقي يدا ح كنه  ولي حقوق بينالمللي را تنظيم ميهاي بينالملل عمومي روابط ميان كشورها و سازماند حقوق بين

الملل عمومي  تابعان اصدلي  نمايه. بنابراين  برخلا  حقوق بينباشه  قانونمنه ميخصوصي را كه متضمن عنصر خارجي است )كه همان تابعيت متفاوت مي
هداي  سازمان الملل عمومي  كشورها والملل خصوصي اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي هستنه. اين ،ر حالي است كه تابعان اصلي حقوق بينحقوق بين

 المللي هستنه.بين
الملدل خصوصدي  حقدوق    الملل خصوصي  ،اراي برخي منابع جهاگانه هستنه. مهمترين منبع حقدوق بدين  الملل عمومي و حقوق بيند هر يك از حقوق بين

الملل المللي است. ،ر حقيقت حقوق بينالملل عمومي  معاههات و عر  بين،اخلي )قوانين مصوب يك ،ولت  است. ،ر حالي كه مهمترين منابع حقوق بين
 الملل عمومي ،ر حقوق ،اخلي وجو، نهار، و منابع آن كاملاً متفاوت است.خصوصي بخشي از حقوق ،اخلي است ،ر حالي كه حقوق بين

 باشه.  المللي مطرح ميچنه كشور يا سازمان بينالملل عمومي ارا،ه مشترك ،و يا الملل خصوصي معمولاً ارا،ه يك كشور حاكم است  اما ،ر حقوق بيند ،ر حقوق بين
المللدي ،ا،گسدتري و   المللي هستنه همچون: ،يدوان ،اوري  ،يدوان بدين   الملل عمومي  معمولاً مراجع بيند مرجع رسيهگي به اختلافات ناشي از حقوق بين

ع قضايي ،اخلي و ،ر برخي موار، مراجع فراملي ماننده اتداق تجدارت    الملل خصوصي  معمولاً مراجغيره؛ اما مرجع رسيهگي به اختلافات ناشي از حقوق بين
 المللي است.بازرگاني ،ر موار، استثنايي مراجع بين
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الملل عمومي ،ر برخي موار، از ضمانت اجراي مدثرري  الملل خصوصي تا حهو،ي از ضمانت اجراي مثرر و كاملي برخور،ار است  اما حقوق بيند حقوق بين

 .برخور،ار نيست

الملل عمومي چنهان سا،ه نيست و براي حل اين مشكل؛ الملل خصوصي و حقوق بينبا وجو، اين وجوه افتراق  تفكيك ،قي  مسا ل و موضوعات حقوق بين

الملدل  حقدوق بدين   كنده: المللي ،ر يكي از آراء خو، اعدلام مدي  باشه. ،يوان ،ا مي ،ا،گستري بينالمللي مييك راه حل مناسب  مراجعه به رويه قضايي بين

 المللي ذكر شهه باشه.هاي بينها يا عر خصوصي  بخشي از حقوق ،اخلي است مگر ،ر قالب كنوانسيون
 

ق گونده نظدر ،ا، كده حقدو       ،يدوان ايدن  «قروض صربستان»ي ،ر مور، قضيه 1121المللي ،ر سال ،ر رأي ،يوان ،ا مي ،ا،گستري بين  :3 نكته 

المللي آور،ه شدو، كده ،ر ايدن حالدت     هاي بينالمللي يا ،ر عر هاي بينكه ،ر كنوانسيونالملل خصوصي بخشي از حقوق ،اخلي است مگر آنبين

 الملل عمومي تلقي خواهه شه. قروض صربستان قروضي بو، كه ،ولت صربستان به ،ولت فرانسه ،اشت.حقوق بين

 گدر،،   الملل عمومي محسدوب مدي  اي كه براساس معاههه ميان كشورها منعقه شو، از لحاظ شكلي جمء قواعه حقوق بينامروزه هر قاعهه( آثار متقابل: 3

 الملل خصوصي باشه.هر چنه كه موضوع آن مربو  به حقوق بين

 المللي ـ قلمرو حقوق بين

 شو،:الملل به طور كلي به ،و ،سته عام و خاص تقسيم ميقلمرو حقوق بين

الملل بايه از طر  اكثريدت يدا كدل    الملل قابل اجرا است. اين ،سته از قواعه حقوق بينمجموعه قواعهي است كه بر كل جامعه بين الملل عام:ينحقوق ب

نده: معاهدهات   انه  نيدم تعهدهآور اسدت. مان   الملل  براي كشورهايي كه آن را به طور رسمي نپذيرفتهكشورها مور، پذيرش قرار گير،. اين ،سته از حقوق بين

 ژنو ،ر مور، حقوق بشر ،وستانه.  1181

ي خاصي از كشورها قابدل اجدرا اسدت. ماننده:     انه و براي يك ،ستهمجموعه قواعهي هستنه كه توسط ،و يا چنه ارا،ه ايجا، شهه الملل خاص:حقوق بين

 معاههات همكاري اقتصا،ي  علمي و فرهنگي ،و يا چنه جانبه. 

 و ـ جامعه جهاني

هدا تلقدي   المللي بو، و هه  سازمان ملل متحه  ايجا، همكاري ميان ،ولدت ي بيني جهاني وجو، نهاشت و صرفاً صحبت از جامعهها اصطلاح جامعههتتا م

ژيدك و اسدپانيا   بل ،ر اختلافدي بدين   1191المللي ،ا،گستري ،ر سال المللي؛ ،ر رأي ،يوان بينشه. اولين بار اصطلاح جامعه جهاني ،ر رويه قضايي بينمي

 كنه:،سته تقسيم مي 2ها را به المللي ،ا،گستري تعههات ،ولتمطرح شه. ،يوان بين

 جانبه يا چنه جانبه باشه. 2توانه ها ،ر قبال يكهيگر ،ارنه كه ميد تعههاتي كه ،ولت1

 ،ارنه. (International Community)ي جهاني ها ،ر قبال جامعهد تعههاتي كه ،ولت2

الدهولي اسدت.   المللي و بيني بينتوانه تحق  پيها كنه و فراتر از جامعهاي كه ،ر آن نيازهاي ما،ي و معنوي ميي جهاني يعني ،ر نظر گرفتن جامعهجامعه

 ي جهاني هستيم.المللي به جامعهي بيني گذار از جامعهبنابراين ،ر وضعيت كنوني  ما ،ر مرحله

 الملل ترمينولوژی حقوق بين 

الملل  است  كه ،ر حقوق روم  ،ر مقابل )حقوق بين "Jus gentium"باشه  برگرفته از اصطلاح لاتيني الملل كه امروزه بسيار رايج ميصطلاح حقوق بينا

 نمو،. شه و به عنوان بخشي از حقوق ملي روم  روابط روم را با ساير كشورها تنظيم مياستعمال مي)حقوق مختص روميان   "jus civile"اصطلاح 

نامنه ،ر قرن هفههم ميلا،ي  مي« المللحقوق بين»كه او را بنيانگذار  (Gretius)« هوگو گروسيوس»،ان مشهور هلنهي  از نظر تاريخي  فيلسو  و حقوق

الملل را به رشته تحرير ،رآور،. پ  از وي  مقررات و قواعه حقوق بين (Jus belli ac pacis)« جنگ و صلححقوق »،ر كتاب خو، تحت عنوان 

اسدتفا،ه كدر،.   « حقوق عمومي خدارجي »  از واژه Hegle« )هگل»و « الهولحقوق بين»  از واژه kant« )امانو ل كانت»،ر قرن هجههم ميلا،ي  

  را بكار بر،.« حقوق بين الهول»لاح كانت با الهام از نظريات ويتوريا اصط

  ،ر كتداب خدو،ش بدا عندوان     «المللحقوق بين»،ان انگليسي  از اصطلاح فيلسو  و حقوق  «جرمي بنتام»اما براي نخستين بار ،ر اواخر قرن هفههم  

 استفا،ه كر،.« گذارياي بر اصول اخلاق و قانونمقهمه»

 ،:گر،حال به ،و اصطلاح ،يگر نيم اشاره مي

ها قرار گرفت. با اين به كار بر،ه شه؛ كه بيشتر مور، توجه رومي« ويتوريا»اين اصطلاح اولين بار توسط  :حقوق ملل(( Jus inter Gentesـ اصطلاح 1

به عنوان حقوق  Jus fetiale)حقوق جنگ  به وجو، آمه  كه جوهره مذهبي ،اشت. )البته « Jus fetiale » ،ر ميان روميان اصطلاح ،يگري به نام حال 

 رفت  جنگ و صلح و قرار،ا،ها نيم به كار مي

المللي بو،ه و اسدتفا،ه از  المللي و غير بيناين حقوق شامل قواعهي است  كه حاكم بر كليه مخاصمات بين )حق در جنگ(:  Jus in belloـ اصطلاح 2

شو،  مشتمل بر حقوقي اسدت كده   از آن يا، مي« حقوق بشر ،وستانه»زه با عنوان كه امرو« ح  ،ر جنگ»كنه. به عبارت ،يگر  نيروي نظامي را محهو، مي

 است. « ح  بر جنگ»به معناي  "Jus ad bellum"طرفين مخاصمه بايه ،ر هنگام جنگ  از حيث بشر ،وستانه  آن را رعايت كننه. ،ر مقابل  اصطلاح 
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 المللنفي يا اثبات حقوق بين

يك حقوق واقعي است يا يك سلسله ،ستورات سا،ه اخلاقي فاقه قهرت اجرايي؟ ،ر اين زمينه  ،و نظريه اساسي وجو، ،ار، كه به الملل اساساً آيا حقوق بين
 پر،ازيم:ها ميتوضيح آن

 المللالف ـ انكار حقوق بين
 انه:الملل بينش خو، را ،ر چهار مور، بيان نمو،همنكرين حقوق بين

 لمللاـ بينش سياسي نافي حقوق بين1
 المللدي شدبيه بده يدك جامعده      ،ر نظر انهيشمنهاني چون كانت  هاب   اسپينوزا  پوفنهر   جان آستين  هگل  ريمون آرون و هان  مورگنتاي  جامعه بين

شه و چون ،ر حقوق شونه  كه محصول اقتهار برتر باكنه و قواعهي حقوق موضوعه محسوب ميماقبل تاريخ است؛ زيرا از يك قهرت برتر و عالي تبعيت نمي
 الملل اقتهار برتر و عالي وجو، نهار،  بنابراين حقوق موضوعه نيم وجو، نخواهه ،اشت. بين

 د اسپينوزا بر اين عقيهه است  كه هر ك  به همان انهازه ح  ،ار، كه قهرت ،ار،.
 ،هه؛ چرا كه فاقه ضمانت اجراست.المللي قرار مياخلاق و نماكت بين ،انه و آن را ،ر زمرهالملل را حتي شايسته نام حقوق نيم نميجان آستين  حقوق بيند 

،انه و ،ر رابطه با اختلافات ميان كشورها بهون حصول توافد  ميدان   ،انه  اما آن را فاقه قهرت فرا كشوري ميالملل را ،ر زمره حقوق ميد هگل  حقوق بين
 كنه. الملل ،ر حه يك حقوق عمومي خارجي تنمل ميت كه حقوق بينحل است. از اين رو  هگل معتقه اسآنها  جنگ تنها راه

 الملل نيم وجو، ،ار،.گير،. كه اين ويژگي ،ر حقوق بينالملل تأكيه ،ار، و از آن نتيجه ميد آرون  بر ويژگي زور ،ر روابط بين
 ،انه.المللي را ناپايهار ميد مورگنتاي  نيم معاههات بين

 المللدر حقوق بينـ فقدان اركان عالي 2
گذار براي وضع قانون  يك مرجدع قضدايي   الملل بر اين عقيهه هستنه  كه حقوق نياز به سازمان اقتهارات عالي ،ار،؛ يعني يك مرجع قانوننافيان حقوق بين

كننه ركان نقش حياتي ،ر ،وام حقوق بازي ميبراي حل و فصل اختلافات و يك مرجع اجرايي براي اجراي قواعه حقوقي را نياز ،ار،. به نظر اين گروه  اين ا
باشه. امدا وجدو، ايدن اركدان ،ر جامعده      گر،،  زيرا ،اراي اين اركان ميگر،نه. بنابراين حقوق ،اخلي  حقوق محسوب ميو جمء لاينفك حقوق محسوب مي

 الملل  حقوق نيست.ها ،ر تضا، است  بنابراين حقوق بينالمللي با حاكميت ،ولتبين
 المللاهيت غيرحقوقي حقوق بينـ م3

 شونه:شو، يا خير  به سه ،سته تقسيم ميالمللي ،چار هرج و مرج ميالملل جامعه بينالملل ،ر پاسخ به اين سثال كه آيا بهون حقوق بيننافيان حقوق بين
المللي هسدتنه كده   كه اين قواعه  اخلاقي يا نماكت بين نماينه و معتقهنهالملل را فاقه خصوصيت حقوقي تلقي ميكساني هستنه كه حقوق بين دسته اول؛

 باشنه.فاقه ضمانت اجرايي مي
،اننده  بلكده بده منملده     ،اننه  اما اين حقوق را مستقل نميالملل حياتي ميالملل  را براي حيات جامعه بينكساني هستنه كه وجو، حقوق بيندسته دوم؛ 

 اين به تعها، كشورها  حقوق عمومي خارجي وجو، ،ار،. كننه. بنابرحقوق عمومي خارجي قلمها، مي
توانه كشورها الملل نميشونه و معتقهنه حقوق بينشناسنه  اما مثرر بو،ن آن را منكر ميالملل را به رسميت مي؛ كساني هستنه كه حقوق بيندسته سوم

 توانه از نقض مقرراتش جلوگيري كنه.نمي المللرا به تمكين ،ر مور، مسايل سياسي وا،ار نمايه. ،ر نتيجه حقوق بين
 ـ منافع كشورها4

ها هماهنگ باشه؛ اما اگر اجراي اين قواعده  كننه كه با منافع و مصالح ملي آنالملل را اجرا ميانه كه كشورها  تا جايي قواعه حقوق بيناي بر اين عقيههعهه
 شو، و حتي رنگ خواهه باخت. رنگ مي با منافع و مصالح ملي  متعارض باشه  اجراي اين قواعه  كم

 المللب ـ اثبات حقوق بين
 كننه.الملل بيان ميانه  ،لايل خو، را ،ر چهار مور،  براساس پاسخ به نافيان حقوق بينالملل نمو،هانهيشمنهاني كه سعي ،ر اربات حقوق بين

 الملل با حقوق داخليـ مقايسه حقوق بين1
الملل مور، نقه قرار ،ا،ه و اين مقايسه را به ،لايدل ذيدل   الملل با حقوق ،اخلي را از طر  نافيان حقوق بينلل  مقايسه حقوق بينالمگرايان حقوق بيناربات

 ،اننه:ناصحيح مي
 الملل حقوقي نوپا و ،ر مراحل اوليه تكامل خو، است.د حقوق ،اخلي  تحول و تكامل خو، را طي نمو،ه است  ،ر حالي كه حقوق بين

 الملل  حقوقي برخاسته از همكاري و مشاركت است.حقوق ،اخلي  حقوقي است كه براساس تبعيت و فرمانبر،اري استوار است؛ اما حقوق بيند 
 الملل قابل مقايسه نيست.د حقوق ،اخلي از حيث ساختار حقوقي  مباني و منابع با حقوق بين

 المللـ فقدان سازمان اقتدارات عالي فراكشوري در حقوق بين2
 ،هنده كده  الملدل  ،ر رابطده بدا فقدهان سدازمان اقتدهارات عدالي فراكشدوري  چندين پاسدخي مدي           الملل  ،ر رابطه با ايرا، نافيان حقدوق بدين  گرايان حقوق بيناربات
ه  حقوق عرفي پيش از حقوق نوشته معمدول  گذار و قاضي جمء نظام حقوقي نيستنه و همچنين ،ر هر جامعشناسي به ما نشان ،ا،ه است كه قانونتاريخ و جامعهاولاً 

الملدل يدك قدرن    ،ر نظام بين ثالثاًالملل اقتهار ناشي از ارا،ه و تراضي كشورها است؛ گذار است  اما ،ر حقوق بين،ر جوامع ،اخلي  منشأ اقتهار  قانونثانياً بو،ه است. 
المللي حقوق ،رياها مشدغول بده   المللي و ،يوان بينالمللي ،ا،گستري  ،يوان كيفري بينيناست كه ،ا،گستري ايجا، شهه است و امروزه مراجع قضايي چون ،يوان ب

الملدل ،ر تعدارض اسدت  بندابراين ،ر حقدوق      ها  ،ر نظام بدين وجو، ركن اجرايي با حاكميت ،ولت رابعاًآيه كه احكامشان اجرا نشو،؛ كار هستنه و به نهرت پيش مي
 اول بر عههه خو، كشورها گذار،ه شهه است؛ البته ،ر اين رابطه نبايه نقش برجسته شوراي امنيت را نا،يهه گرفت.الملل اين وظيفه ،ر ،رجه بين
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 ـ منافع كشورها3
الملل براساس منافع كشورها است  ولي بايه توجه ،اشت كه مندافع كشدورها   ،ر رابطه با منافع كشورها اين مسئله مسلم است كه برخي از قواعه حقوق بين

 الملل است نه ،ر عهم اجراي آن. ر كل ،ر اجراي حقوق بين،

 ـ فقدان ضمانت اجرا4
الملدل بدا   الملل ،اراي ضمانت اجراهاي خاص خو، است. چون مباني حقدوق بدين  الملل برخلا  نظر نافيان آن  قا لنه كه حقوق بينگرايان حقوق بيناربات

الملل ،اشت. ليكن امدروزه يكدي از ضدمانت اجراهداي مهدم      تظار ضمانت اجراهاي مشابه را ،ر حقوق بينمباني حقوق ،اخلي متفاوت است  بنابراين نبايه ان
المللي نيم ناشي از وجو، يا فقهان ضمانت اجراست. توضديح  الملل و نماكت بينوجه افتراق و تفاوت حقوق بيناست.« افكار عمومي»الملل حقوق بين

ها به ،لايل فوايهي كه اين آ،اب ،ر بر،ار،  آنهدا را ،ر روابدط خدو، اجدرا و رعايدت      و رسومي است كه ،ولتالمللي؛ مجموعه آ،اب آنكه نماكت بين
 المللي كنه. بنابراين وجه افتراق حقوق و نماكت  ضمانت اجراست.كننه بهون اينكه عهم اجراي آنها  ايجا، مسئوليت بينمي

 

  18)سراسري  كدام است؟« الملل عموميحقوق بين»با « الملل عامحقوق بين»رابطه ميان   :1مثال  

   عموم و خصوص مطل 8   عموم و خصوص من وجه9   تباين2   تساوي 1

 :لفد  عدام و    2پوشاني بسياري از مسا ل قطعاً فرض تباين اشتباه خواهده بدو،. از طرفدي بدا ،رنظدر گدرفتن       بايه توجه ،اشت كه به ،ليل هم«  8»گمينه  پاسخ
 باشه.رسه از اين حيث تساوي هم اشتباه خواهه بو،. ،ر ،يه كلي عموم و خصوص مطل  گمينة صحيح مينظر ميها عام و خاص بو،ن است كه صحيح بهعمومي  تن

 

 المللعوامل مؤثر در توسعه و تحول حقوق بين

اي از از تبهيل و برگر،انهن علمي قواعه عرفي به مجموعه   عبارت است«تهوين»كننه. الملل ايفا ميتهوين و توسعه  نقش اصلي را ،ر تحول حقوق بين
،هه. مدا،ه  كنه يا تخصيص مي  قواعه جهيه را بر مبناي حقوق موجو، تأييه مي«توسعه حقوق»انه و بنهي شههقواعه نوشته كه به صورت منظم ،سته

 الملل ،ار،. ريجي حقوق بينالملل  سعي بر تفكيك صريح تهوين از توسعه تهاساسنامه كميسيون حقوق بين 15
 

 

هايي ها ،ر زمينهها يا طرح عههنامهنوي سازي پيشبه معني تهيه و آما،ه« المللتوسعه مترقيانه حقوق بين»طب  اين ما،ه  اصطلاح   :4نكته 
الملل هنوز به حه كافي ،ر رويه كشورها توسعه نيافته اسدت؛ و  بينانه يا ،ر آن موار، حقوق منه نشههالملل قاعههاست كه هنوز ،ر حقوق بين

هدا يدك   هايي است كه قدبلاً ،ر آن الملل ،ر زمينهمنه كر،ن صريح و منظم قواعه حقوق بينبه معني قاعهه« المللتهوين حقوق بين»اصطلاح 
 رويه كشوري منطقي  سابقه و آموزه وجو، نهاشته است. 

 

الملدل ،ر طدول   الملل  رفع ابهام از قواعه حقوقي و ايجا، قواعه حقوقي جهيه است. توسعه و تحدول حقدوق بدين   هوين و توسعه حقوق بينواقع  هه  اصلي ت،ر 
تدوان بده عوامدل    هدا مدي  ترين عوامل غيرحقوقي آنالمللي بو،ه است  كه از مهماعصار گذشته مرهون يك سلسله عوامل مثرر غيرحقوقي و حقوقي ،ر سطح بين

 ياسي  تاريخي  جغرافيايي  علمي و فني اشاره كر،.  س

 عوامل غيرحقوقي

 الف ـ عامل سياسي
المللي  ماننه جنگ جهاني ،وم كه باعث انعقا، منشور ملل هاي سياسي ،ر سطح بينتأرير مستقيم حوا،ث و رويها،هاي سياسي ،ر جهان و اتخاذ خط مشي

 توانه ،ر مواقعي نيم منفي باشه.ات ميمتحه شه  انكار ناپذير است؛ اگرچه اين تأرير

 ب ـ عامل جغرافيايي
باره الملل ،رياها  نقش مهمي را ،ر اينالملل هوا و فضا و حقوق بينها  ،ر حقوق بيننظريات و عقايه برخي از ،انشمنهان بنام علوم جغرافيايي و نظريات آن

 ايفا كر،ه است.

 ج ـ عامل تاريخي
 الملل تسري يافت.هاي حقوق روم باستان و پ  از آن حقوق ،اخلي كشورهاي اروپايي به حقوق بينبينش و روشاين عامل از طري  فنون  

 د ـ عامل علمي و فني
 الملل به خو، اختصاص ،ا،ه است.اي را ،ر تكامل مقررات حقوق بينها  جايگاه ويژهها و كشتيآوري  ماننه اختراع ناوها  ماهوارهپيشرفت علم و فن

 وامل حقوقيع
اتي كه از تواف  كشورها و ساير تابعدان  الملل است و به همين جهت  عملي است معاههالملل  تابع رضايت اعضاي جامعه بينتهوين حقوق بين

يخي اشاره كدر،  كده معتقده    پيشواي مكتب تار« ساويني»توان به شو،. البته تهوين به نوبه خو، مخالفيني نيم ،ار، كه از آن جمله ميالملل ناشي ميحقوق بين
كنه.اين ،ر حالي است كه گروه كثيري از علماي حقوق نظر موافقي ،ر رو، و آن را از حالت پويايي ،ور ميشمار ميعامل باز،ارنهه تحرك حقوق به« تهوين»بو، 

الملدل  انتشدار و اشداعه     كه تهوين  عامل توسعه حقوق بدين جمله اينانه؛ از شماري را براي اين امر بيان نمو،هالملل ،ارنه و امتيازات بيزمينه تهوين حقوق بين
الملدل  بده صدورت قرار،ا،هدايي بدين      ترين نوع تهوين رسمي حقوق بدين الملل است. اولين و ابتهاييتشوي  و برانگيختن فعاليت علمي و رفع ابهام از حقوق بين

انده. ،ر سدازمان ملدل    پر،اخته« تهوين»هاي مهمي بو،نه  كه به موضوع   از جمله كنفران 1119و  1411هاي ها ظاهر شهه است. ،و كنفران  لاهه سال،ولت
 . الملل واگذار شهه استالملل به كميسيون حقوق بينمتحه نيم وظيفه تهوين حقوق بين
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 المللبین مباني حقوق (:2درسنامه )
 

زيرا مباني حقوق، مبتني بر يافتن دلايلل مرلريتيت ي نلانوني بلود          الملل از اهميت بسيار بالايي برخوردار است،جستجو در خصوص مباني حقوق بين

 سيار مهم مورد توجه نرار گرفته است كه تبارتند از: الملل دي مكتب باست، تا بتوانيم    را در اجتماع، به اجرا گذاريم. در رابطه با حقوق بين

 الف ـ مكتب حقوق طبیعي يا فطري

 د: شوب ـ مكتب حقوق موضوعه كه خود به دو ديدگاه تقسیم مي
 ل مكتب اصالت اتيا . 2ل مكتب اصالت اراده   1

 مكتب حقوق طبیعي يا فطري

هاي اجتماتي ي بر مبناي تقل ي فطلرت در ريابل    الملل، نواتدي است الزامي كه بدي  دخالت ندرتحقوق بيناتتقاد طرفدارا  اين مكتب، بر اين اصل نرار دارد، كه 

حقلوق طبييلي  لز از     بين مردم يجود دارد؛ اين نواتد ثابت ي غيرنابل تغيير بوده ي به تلت جنبه تام ي جهاني   ، كرورها نيز مكلف به رتايت    هسلتند. مكتلب  

ه در نري  يسطي توس  تلماي دين مسيح  ذيرفته شد، اما در اصل ريره در نظريات فلاسفه ديرا  باستا ، همچو  افلاطو ، ارسلطو، سلقراو ي   ظهور مسيح، به ييژ

 سيسري  دارد. تلماي دين مسيح به اين مكتب جنبه الهي ي  سماني دادند.  

 ير بلود  حقلوق   ي محض كرورها بنا شده است ي ميتقلد اسلت نيلريي اللزام     داند، كه بر اصل حاكميت مطلقي نواتدي مياين نظريه، حقوق را مجموته

ها داراي اهميت اسلت، را  تواند باشد. در اينجا نظريات چند تن از انديرمندا  مكتب حقوق طبييي كه نظريات   ي كرورها نميالملل، چيزي جز ارادهبين

 دهيم:مورد مطاليه نرار مي

 ويتوريا
كند )ماننلد ناتلده مربلوو بله     ها تحميل ميها برنرار كرده ي بر   الملل، مجموته نواتدي است كه تقل طبييي، بين ملتد، كه مبناي حقوق بينيي بر اين اتتقاد بو

« حقلوق طبييلي  »ن حقلوق را  الملل  يريي كننلد. ييتوريلا ايل   ها در رياب  خود با يكديگر داراي  زادي مطلق نيستند، بلكه بايد از نواتد حقوق بينمصونيت سفرا( ي ديلت

 كند.را مطرح مي Jus inter gentesالملل را تنظيم كند؛ بنابراين نظريه ناميد. يي ميتقد است كه همين حقوق طبييي بايد رياب  بين

 سوآرز
 ل اخلاق ي حقوق.2المللي يه بينل جام1 :شودها تملاً به دي يسيله محديد مييي با بس  ي گسترش نظريه  يرين، بر اين اتتقاد بود كه انتدار ديلت

ميتبلر اسلت. سلو رز ميتقلد      سو رز ميتقد بود كه نانو  طبييي، منرأ تقلي داشته ي غيرنابل تغيير ي جهاني است ي براي تمام افراد، در تمام اتصار ي در تمام كرورها

هلا بلا   ها يجود دارد اما ديلتي ديلتد. يي برخلاف ييتوريا، ميتقد بود كه ارادهباشبود اين حقوق جدا از اراده برري است، در حالي كه حقوق ملل تحت اراده برر مي

 كند.را مطرح مي Jus gentiumي حقوق طبييي نواتدي را يضع ي ريابطرا  را تنظيم كنند بنابراين نظريه ي  زاد بايد در محديدهاين اراده

 گروسیوس

گيرد. دهد ي صورت تلمي به خود ميي مذهبي خود را از دست ميبييي با گذشت زما  جنبهميلادي، ما شاهد    هستيم، كه حقوق ط 11از نر  

اند؛ زيرا اي براي ايلين بار حقوق الملل جديد شناختهبين بود ي به همين تلت است كه اي را بنيانگذار يانيي حقوق« گريسيوس» يرري اين نهضت 

وس ميتقد بود بايد ميا  حقوق يضيي ي حقوق طبييي تفكيك نائل شد، زيرا حقوق يضيي مبتني الملل را از صورت مذهبي خارج نمود. گريسيبين

هاي برري ي تابع حقلوق طبييلي اسلت. بنلابراين     ي گريهبر اراده كرورها ي ترف است، اي همچنين بر اين اتتقاد بود كه حقوق ملل ناشي از اراده

 اين تئوري مطرح شده است.« جنگ ي صلح»ه حقوق طبييي ناميد كه در كتاب يي تحت تنوا  توا  گريسيوس را بنيانگذار تئوري تكامل يافتمي
 

دهد، كه يك تمل از لحاظ اخلاني ي براساس مناسب گريسيوس، ميتقد بود كه حقوق طبييي، تبارت از اصولي است كه نرا  مي : 5نكته 

 مرريع يا نامرريع است.بود  يا مناسب نبود     با طبييت، 

 هاي ديلتي تأكيد داشت.هدف از اين مكتب، مقابله با اراده گرايي بود كه به يضوح بر ضريرت مبارزه با  ثار منح  هرج ي مرج حاكميت مكتب حقوق طبیعي جديد:

 لويي لوفور
صر اصلي ي اساسي ييني حقوق طبييي ي حقلوق يضليي كله    كند، كه نواتد حقوني بر دي تناي اتتقاد داشت كه حز تدالت خواهي ي تقل برري حكم مي

 ايلي جنبه اساسي ي ديمي جنبه صوري دارد تكيه داشته باشد.

گردد ي ميتقلد اسلت كله هلر     داند، اطلاق ميتلمي مي گرايي، به هر گونه نگرش فلسفي كه تنها شكل ميتبر انديره را متيلق به ريش وزيتيويسم يا اثبات

 هاي تلمي به دست  يرد. طريق ريش موضوتي را بايد از

هاست اين مكتب مبتني اساس اين مكتب بر شناخت  ديدهدر نر  هجدهم ساخته ي  رداخته شد. « كنتاگوست»شناس فرانسوي اين نظريه، توس  جاميه

 بر شناخت ارزش حقوني بنا نهاده شده است.

هاي حقوني،  ذيرفته شلده  ي    ناتده، با هنجاري كه در هر نظام حقوني به صورت مييار ارزشمطابق اين مكتب، هر ناتده تبارت است از انطباق مادي ي صور
ريد. به طور مثال در حقوق داخلي هر كرور، نانو  اساسي يك ناتده بنيادين است كه ارزش حقوني هر ناتلده ديگلر   است ي ناتده حقوني بنيادين به شمار مي
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الملل هم مياهدات تقنيني ناتده بنيادين هستند.  نچه مكتب حقوق موضوته يلا  وزيتويسلم بله    همين صورت در حقوق بينگردد؛ به در انطباق با    تييين مي
 المللي.ي بينالديلي بود  جاميهل بين2ها ي برخورداري  نها از اراده، ل برابري ديلت1كند مبتني بر چند اصل است: المللي ترضه ميي بينجاميه

 واتل
الملللي  باشد؛ زيرا منافع هر كرور ارجح بر منلافع بلين  افزايد كه اين ديلت است كه مفسر اصلي اين حقوق ميشناخت يجود حقوق طبييي، مي ياتل، ضمن

 اش لازم است را تييين نمايد. الملليچه كه براي انجام تكاليف بيناست. به نظر يي، هر ديلت حاكم ي  زادي به تنهايي حق دارد، هر   
 

كه گريسليوس جنلگ   جنگ ميتقد است كه براساس حقوق طبييي جنگي مرريع است، كه موافق با تدالت باشد، در حاليياتل، در مورد : 6نكته 

  تدالتي است.داند كه براي جبرا  يك بيمرريع را جنگي مي
كنند كه فق  جنگلي مرلريع   ها توافق ميمرريتيت جنگ به    يابسته است، ديلت ياتل همچنين ميتقد است كه به تلت تفايت در برداشت از تدالت كه

كند، بپذيرد كه از بيضي نواتد شود كه يك سري اشكال خاص داشته باشد؛ جنگ نبايد مخفيانه باشد ي اين به شرطي است كه ديلتي كه جنگ ميتلقي مي
 اين ميا ، اهداف جنگ چندا  ارزشي ندارد. تبييت كند، به همين خاطر اين جنگ مرريع خواهد بود ي در

 مكتب اراده گرايي

هلاي  الملل جدا ي مستقل از حقوق طبييي است ي تا حديد زيادي حالت تملي يا اثباتي دارد؛ ييني بلر مسلايل تمللي ي رييله    مطابق اين مكتب حقوق بين
ايلين طرفدار اين مكتب دانست. اين مكتب خود به چهار نظريله اثبلات گرايلي    توا  كند. بينكرشوك هلندي را ميجاري يا رفتار تمومي كرورها تأكيد مي

 شود.گرايي حقوني تقسيم ميگرايي مرترك، نظريه حقوق يضيي جديد ي ارادهسازي ارادي، ارادهيك جانبه يا خود محديد

 الف ـ نظريه اثبات گرايي حقوقي

 لرداز  مطلق كرورهاي حاكم است. اين نظريه بر حاكميت مطلق ي محض كرورها استوار اسلت. نظريله   الملل، ناشي از اراده ير بود  حقوق بيننيريي الزام
  لماني است.« موزر»برجسته اين نظريه 

 ب ـ نظريه خود محدود سازي ارادي

يلي نك ي ايهرينلگ تحلت تلأثير انديرله هگلل       اند ل توس  دي حقوندا   لماني به نامگرايي يك جانبه نيز ناميدهنظريه خودمحديدسازي ارادي ل كه    را اراده 
جايي كه تابيا  ها هستند ي از   كند كه موظف به اجراي   الملل يك سلسله تيهدات را بر تابيا  خود تحميل ميمطرح شده است. طبق اين نظريه حقوق بين

ورها را مجبور به تبييلت نمايلد؛ بلكله خلود كرلورها هسلتند كله ايلن         تواند كرباشند هيچ ندرتي نميالملل، كرورها هستند كه داراي حاكميت ميحقوق بين
 سازند.كنند ي اراده خود را محديد ميالملل را اجرا ميتيهدات را  ذيرفته ي حقوق بين

 گرايي مشتركج ـ نظريه اراده
الملل را ترلكيل دهلد. ايلن    صورت ياحد با يكديگر، حقوق بينهاي كرورها به الملل كافي نيست، بلكه بايد ارادهتنها اراده يك كرور براي ايجاد حقوق بين

 نظريه توس  تريپل  لماني، ارائه شد.

 د ـ نظريه حقوق وضعي جديد
 رداز اصلي اين ي اجتماتي ي ناشي از زندگي اجتماتي است. نظريهطرفدارا  اين نظريه، ميتقدند كه حقوق را يك كرور ايجاد نكرده، بلكه حقوق يك يانيه

داند. به تبارت ديگر، نظريه فوق هم به مقتضيات اجتملاتي  ايتاليايي است. اين نظريه اجراي حقوق را منوو به دخالت صوري كرورها مي«  نزيلوتي»ريه نظ
 كند. كرورها توجه مي ي هم به اراده

 گراييمكتب عیني

دارد كه اراده، هيچ گونه نقري در نيريي ها ي افراد دانسته ي نيز اذتا  ميراده ديلتالمللي را كاملاً مستقل از امكتب تيني گرايي، نواتد حقوق داخلي ي بين
 الزام  ير بود  نواتد حقوني ندارد. 

 شود.شناسي حقوني تقسيم مياين مكتب، خود به دي مكتب نظريه محض حقوني يا مكتب يين ي مكتب جاميه

 الف ـ نظريه محض حقوقي يا مكتب وين

دانسلت. يي هلدف   هانز كلسن ارائه شد اي نظريه خود را نظريه محض حقوني ناميد، دليل    هم، اين است كه كلسن، حقوق را تلمي كاملاً مستقل مي اين نظريه توس 
اسلت. اي همچنلين اصلل     دانست ي در نتيجه اتتقاد داشت كه به طور كلي، حقلوق تللم يظيفله   تلم را تقسيم ي تييين يظايف ي تكاليف اجتماتات ي افراد به طور اخص مي

المللي كله هلرم   ناميد. كلسن ميتقد است در نظام نهادهاي بينمي« مندينانو  ناتده »الملل را، ميادل حقوق اساسي در حقوق داخلي ي    را يفاي به تهد در حقوق بين
 قوني نرار دارد ي مبناي    ناتده ايليه ديگري است.  ي يك شخص حيابد؛ زيرا بر مبناي ارادهنواتد ي اصول يجود دارد، هر ناتده ندرت الزامي مي

 شناسي حقوقيب ـ مكتب جامعه
 ردازا   اصللي ايلن مكتلب لئلو  ديگلي فرانسلوي ي       شناختي ريي  يردند. نظريههاي جاميهالملل، به تحليل ردازا  اين مكتب، براي شناخت حقوق بيننظريه

 ژرژسل فرانسوي هستند.

 اجتماعي ( نظريه همبستگي1ب ـ 
كه حقوق اتلم   اين نظريه توس  لئو  ديگي ارائه گرديده است. يي با تكيه بر اصل همبستگي اجتماتي ي با انتقاد از مفهوم شخصيت حقوني ديلت، ميتقد است



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   المللقوق بینمفهوم ح :اولفصل  8

گي، ديللت  ديد يرنلده حقلوق نيسلت،     ها؛ به نظر ديالمللي، ناشي از زندگي اجتماتي ي ضريريات زندگي در جاميه است، نه محصول اراده ديلتاز داخلي يا بين
 بلكه صرفاً ابرازكننده    است.

 شناسي حقوقي ژرژسلزيست( نظريه2ب ـ 
ت  رداز برجسته اين مكتب، با الهام از نظريات لئو  ديگي، ميتقد بود كه حقوق مربوو به اجتماع ي ناشي از    است ي نواتلدش ميللول مقتضليا   ژرژسل، نظريه

 يلد. ژرژسلل نواتلد    ها در يكديگر  ديد ميالمللي، اجتماتي است كه از نفوذ متقابل ملتهاي مختلف است. اي ميتقد بود، جاميه بينگريهاجتماتي ي همبستگي 
 داند: حقوني را ناشي از دي اصل زير مي

 ك ي رنگ  وست، نژاد ي غيره است. الف( همبستگي مبتني بر ترابه: اصل ترابه به ميناي خصوصيات مرترك برري از نبيل دين ياحد، زبا  مرتر
هاي برري، از حيث خصوصيات مللي، نلژادي ي نيلاز متقابلل        كار(: اصل تدم ترابه ييني اختلاف ميا  گريهب( اصل همبستگي مبتني بر تدم ترابه )تقسيم

 هاي مختلف به يكديگر. ژرژسل ميتقد است كه نظام حقوني نتيجه اتحاد اخلاق ي ندرت است. گريه

:گرايي نوين  نزيلوتي است كه امريزه ملورد  ي حقوق يضيي جديد يا اثباتهاي فكري، نظريههاي مختلف ارائه شده ي مكتبدر تمل از ميا  نظريه نتیجه

 ارد.ي تابيا  حقوق توجه دها ي نيازهاي زندگي اجتماتي ي هم به ارادهالمللي است؛ چو  اين مكتب هم به تامل ضريرت ذيرش جاميه بين
 

   الملل خصوصي و حقوق داخليالملل عمومي با حقوق بینرابطه حقوق بین

  ردازيم:الملل تمومي ي خصوصي ميدر اين مبحث ابتدا به رابطه حقوق بين
جلود داشلته باشلد،    المللي ييني رياب  حقوني كه در    دسلت كلم يلك تاملل خلارجي ي     الملل، به تنوا  مجموته نواتدي كه بر رياب  حقوني بينحقوق بين
(  از Private International Lawالمللل خصوصلي )  در حقوق بين كند ي همانند حقوق ملي به دي شيبه تمومي ي خصوصي تقسيم شده است.حكومت مي

د املر  يداسلت، بلرخلاف    اتم از اشخاص حقيقي )افراد( ي اشخاص حقوق خصوصي سخن به ميا   مده است ي    طلور كله از شلواه   ها، رياب  ميا  اتباع ديلت
المللل خصوصلي،   الملل تمومي دارد. تبلارت حقلوق بلين   الملل تمومي، داراي نواتدي است كه ضمانت اجراي كافي ي مؤثرتري نسبت به حقوق بينحقوق بين

فصل مسائل كودكاني كه از  لدر الجزايلري ي    ما بين فرانسه ي الجزاير در مورد حل ي( يارد ادبيات حقوني گرديد. نرارداد فيFolixنخستين بار توس  فوليكز )
 الملل خصوصي است.   اي بارز از حقوق بينمادر فرانسوي هستند، نمونه

 

نظلر   گلردد. البتله بله   گيرد، به دي دسته نواتد ماهوي ي نواتد شكلي تقسيم ملي الملل خصوصي مورد بحث نرار مينواتدي كه در حقوق بين:  7نكته 
ناميلد. از  « المللل حقلوق بلين  »الملل تمومي ي خصوصي تقسيمي انجام شود ي هر دي را بايلد  اي از دانرمندا ، مانند ژرژسل نبايد ميا  حقوق بينتده

از ريابل  ميلا    الملل تمومي نيز الملل خصوصي بخري از حقوق داخلي است. حقوق بينالمللي، نواتد حقوق بينسويي بنابه نظر ديوا  دادگستري بين
الملللي اسلت ي بلرخلاف    ي نضلايي بلين  المللي ي رييهترف بينالمللي، كند ي منابع    تمدتاً مياهدات بينالمللي گفتگو ميهاي بينها ي سازما ديلت

 الملل خصوصي، ضمانت اجراي كافي ي مؤثري ندارد.حقوق بين
اي كه ديگر صرفاً به نواتد جنلگ ي  بلكه دامنه تملكرد   ، در حال گسترش است به گونه شود،منحصر نميها الملل، به تنظيم رياب  بين ديلتامريزه حقوق بين

 شوند.الملل تنظيم ميفرهنگ ي انتصاد در چارچوب نواتد حقوق بين  ردازد ي ساير مسايل اجتماتي نظير بهداشت،رياب  ديپلماتيك نمي
المللل ي حقلوق داخللي    الملل است: از لحاظ تئوري ميمولاً دي نظريه در مورد رابطه حقوق بلين داخلي ي حقوق بيناما مبحث بيدي راجع به تفايت ميا  حقوق 

 ب( ديئاليسم يا ديگانگي حقوني. الف( مونيسم يا نظريه يگانگي حقوني  يجود دارد: 
 

 مونیسم يا نظريه يگانگي حقوقي

الملل ي حقوق داخلي را به تنوا  جزيي از يك نظلام ياحلد   حقوق اتتقاد به مفهومي ياحد دارند ي حقوق بيني مونيسم، در مورد حاميا  ي تئوري  ردازا  نظريه
توا  نائل بر    شد كه فق  يك نظام حقوني ياحد هاي جاميه است ميهاي حقوق، ضريرت يرند. در يانع اگر بتوا  به اين نتيجه رسيد كه ضريرتبه شمار مي

توانيم دي نظم حقوني داشلته باشليم ي   المللي. بنابراين تمام هنجارهاي حقوني، متيلق به يك نظم حقوني ياحد است ي نميخلي ي چه بيندر جها  داريم چه دا
جلار برتلر   المللل را هن تقسيمات در يانع شكلي است. اما برخي از نائلين به مونيسم اتتقاد دارند كه بين اين هنجارها سلسله مراتبي يجود دارد للذا حقلوق بلين   

دا  توا  به لاتر اخت حقلوق الملل دارند، ميدانند. از جمله دانرمنداني كه اتتقاد به برتري حقوق بيندانند ي در مقابل گريهي ديگر هنجار داخلي را برتر ميمي
هلانز كلسلن نيلز ميتقلد      دهد.المللي ميه حقوق بينانگليسي اشاره كرد كه به دليل تدم اطمينا  به حقوق داخلي ي به دليل ناتواني اساسي افراد، ايلويت را ب

 كند.    الملل دريافت مياست كه حقوق داخلي، اتتبار خود را از حقوق بين
حقلوق  اي بلالاتر از  الملل در سلسله مراتب حقلوني، در مرتبله  اند، حقوق بينالملل را  ذيرفتهبه اتتقاد دانرمنداني كه نظريه يگانگي حقوني با برتري حقوق بين

الملل ي حقوق داخلي  يجود نلدارد ي هلر   ها ميتقدند كه در هدف تفايتي بين حقوق بينالملل است.   داخلي نرار دارد ي حقوق داخلي، تابع مقررات حقوق بين
 گيرد.جهاني را در بر مي الملل بطور خود به خود تمامي اتضاي جاميهالمللي هستند ي هر ناتده حقوق بيندي تنظيم كننده رياب  اتضاي جاميه بين

 ردازا  كه توانند با استناد به همين موضوع، كار خود را توجيه كرده ي مسئوليتي براي خود نائل نروند. اما گريهي از نظريهالمللي، ميهاي تضو جاميه بينديلت
دارند ي ميتقدند كه اساس سياسلت يلك ديللت را حقلوق داخللي      براز ميدانا  شوريي سابق اشاره كرد، نظري كاملاً متفايت را اتوا  به حقوقها مياز ميا    
ها ميتقد بودند كله در حلال حاضلر، ضلمانت اجلراي      الملل برتر است.    مده از   ، نسبت به نواتد حقوق بين دهد ي اين سياست ي حقوق به دستتركيل مي

الملل اسلت  تر نسبت به حقوق بينلي داراي ساختار ي ضمانت اجرايي به مراتب بالاتر ي كاملالملل يجود ندارد ي بر تكز حقوق داخكافي براي اتمال حقوق بين
  الملل بيد از حقوق داخلي  ا به ترصه يجود گذاشته است.ي از سويي اين حقوق داخلي است كه بدياً به يجود  مده است ي حقوق بين
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 دوئالیسم يا نظريه دوگانگي حقوق  

 ردازنلد. حقلوق   دانند. اينا  ميتقدند كه اين دي نظام به مسايل مختللف ملي  الملل را، مستقل از يكديگر ميي، حقوني داخلي ي حقوق بينحاميا  نظريه ديگانگ

حقونلدا   بخرد. به گفتله تريپلل،   كند، در حالي كه حقوق داخلي، امور داخلي كرورها را نظم ميهاي حاكم ي مستقل را تنظيم ميالملل، رياب  ميا  ديلتبين

 كند.ها تنظيم ميهاي حاكم ي حقوق داخلي، رياب  افراد را در داخل ديلتالملل، رابطه ديلت لماني، حقوق بين

ديگر توانند بر يكهم نداشته ي نمي  ردازند ي هيچ ارتباطي بابه همين دليل  يريا  اين نظريه ميتقدند، كه دي نظام مذكور متقابلاً به موضوتات انحصاري خود مي

الملل نابل اجرا در نلواحي مختللف   ي يك كرور است، اما حقوق بينها ميتقدند حقوق داخلي فق  در يك كرور نابل اجرا بوده ي ناشي از ارادهتأثير بگذارند.   

رض كرد، كه در زميني خاص ي بلر ريي  توا  هر يك از اين دي رشته را مانند ساختماني فجها  ي ناشي از توافق ي رضايت جميي كرورها است. بر اين اساس مي

گرايلي مطللق   كه به يكديگر متكي باشند. در حقيقت مكتب دي  ليسم توس  كساني مطرح شده كله ميتقلد بله اراده   اند، بدي    اي نرار گرفتههاي جداگانه ايه

لاً منفك از هم هستند. براي اينكه نظر خود را اثبات كننلد چنلدين   المللي كه كامهستند ي ميتقدند كه ما دي نظم حقوني متفايت داريم: نظم داخلي ي نظم بين

المللل،  الملل به    اشاره شده است ل  تلابيين حقلوق بلين     طور كه در تيريف حقوق بيندهند از جمله تفايت در تابيا ؛ از نظر تابيين نيز ل هما  دليل ارائه مي

كلار دارنلد؛ ايلن در حلالي     شوند با    سلري الملل ميشراي  استثنايي ي در شرايطي كه تابع نواتد حقوق بينالمللي هستند ي افراد در هاي بينها ي سازما ديلت

ي ديلت است ييني نوه مقننه املا  ي يك جانبهاش ارادهاست كه تابيين حقوق داخلي فق  افراد هستند. تفايت در منبع ايجاد كننده حقوق؛ حقوق داخلي منبع

 هاست.ي مرترك ديلتين منبع، ارادهالملل ادر حقوق بين

 ي دوئالیسم:ي مونیسم يا نظريهدر خصوص پذيرش نظريه
المللل ترفلي، مطلابق بلا نظريله يگلانگي       رييه كرورها در اين زمينه كاملاً با يكديگر متفايت است؛ به تنوا  مثال نگرش ديلت انگليز، نسبت بله حقلوق بلين   

 يد كه هاي اين كرور به مورد اجرا در ميالمللي، ناتده ادغام را  ذيرفته است، ي اين نواتد تنها در صورتي در دادگاهترفي بين)مونيسم( بوده ي در رابطه با نواتد 

 مخالف با نواتد موضوته انگليز نباشد. 

به تصويب مجلز شوراي اسلامي ي شوراي نگهبا  ها ي غيره، بايد نامه)نانو  اساسي جمهوري اسلامي( مياهدات ي موافقت 121ي  11در ايرا  نيز مطابق اصول 

 ي امضاي رياست جمهوري برسد. 

شوند. نظام حقوني  مريكا نيز مانند انگليز مبتني بر رييكرد الاجرا ميي حقوني، تبديل به حقوق داخلي لازم بنابراين در ايرا  مياهدات  ز از طي يك  ريسه

 ريد.الملل ترفي بخري از حقوق ايالت متحده  مريكا به شمار ميرور حقوق بيني نضايي اين كيگانگي حقوني است ي در رييه

حقوندا  انگليسي ي نيز فيتز مورس ي شارل ريسو، در راستاي ايجاد يك چارچوب نظري مناسب ي منطبلق بلا يانييلت، نبايلد نائلل بله        ملكم شاوالبته از نظر 

الملل بر كز بوده ي بايد هر نظام را در حوزه خود برتر دانست. نظام حقوني  لما ، از برتري كامل حقوق بينالملل يا برتبرتري نظام حقوق داخلي، بر حقوق بين

صلورت  اند. البته ديلت فرانسه ايلن برتلري را بله   الملل را در نوانين خود  ذيرفتهها نظير فرانسه، برتري حقوق بينحقوق داخلي سخن گفته است. برخي از ديلت

  ذيرد.ه است كه در يانع يك برتري متقابل است؛ ييني اگر ديلت مخاطب يي، اين برتري را بپذيرد يي نيز ميمرريو  ذيرفت

توانلد بله اسلتناد    كند: هيچ ديلتلي نملي  يين مقرر مي 1969كنوانسيو   21ي الملل نيز به صراحت اين برتري مورد  ذيرش نرار گرفته است. مادهدر حقوق بين

 اجراي تيهدات مياهداتي خود سر باز بزند. حقوق داخلي خود از

  (91الملل تمومي ل سراسري )حقوق بين                                 الملل در نظام حقوقي ايران، كدام مورد صحیح است؟بیندرخصوص جايگاه حقوق  : 2مثال 

 المللي ايلويت دارد.المللي مقدم، مياهده بين( درصورت مغايرت نانو  داخلي مؤخر با مياهده بين1

 المللي مصوبّ مجلز شوراي اسلامي، ندرتي برابر با نانو  اساسي دارند.( مياهدات بين2

 المللي مصوبّ مجلز شوراي اسلامي، در حكم نانو  است.مياهدات بين (3

 المللي  ذيرفته شده در سطح جهاني، در حكم نانو  تادي است.بين ( نواتد ترفي4

 :مقررات تهودي كه برطبق نانو  اساسي بين ديلت ايرا  ي ساير ديل منيقد شده باشد، در حكم نلانو   »نانو  مدني:  9ي براساس ماده«  3»گزينه  پاسخ

 المللي در حكم نانو  تادي است ي ندرتي برابر نانو  تادي دارد. ي بينلذا مياهده«. است
 

 

 

 الملل  آور بودن حقوق بینمباني الزام

 الملل، دي مكتب يجود دارد:با مبناي الزامي بود  حقوق بين در رابطه

ي رغم ميلل ي اراده توا  تليدانند. لذا هيچ تيهدي را نميها ميالملل را اراده ديلت ير بود  حقوق بين: اين گريه مبناي الزام(Volontarisme)گرايي ل اراده1

 ير بلود   يا اصالت اتيا : الزام (Objectivisme)هاي اجتماتي ل ضريرت2 اين امر را مورد تأييد نرار داد.ديلتي به    ديلت تحميل شود؛ كه بيداً رييه نضايي 

 نقري در    ندارد. المللي است ي ارادههاي زندگي بينتنوا  هنجار بنيادين ناشي از ضريرتالملل بهحقوق بين
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  فصل دوم

  » الملل در گذر تاريخحقوق بين«
  مقدمه  

المللي، از دوران آغازين تحولات فراواني را پشت سر نهاده است؛ بررسي اين تحولات شناخت بيشتري را از ايـن علـم   الملل نيز همانند جامعه بينحقوق بين
  اند:برهه زماني مورد مطالعه قرار داده الملل را در دوبه ما خواهد داد. برخي از حقوقدانان، تاريخ حقوق بين

ي ديگر قابل تقسيم است: الف) از عهد عتيـق تـا   دوره 2الملل است كه به ي پيدايش حقوق بين): اين دوران، دوره1789ـ از عهد عتيق تا انقلاب فرانسه (1
  ـ از انقلاب فرانسه تا عصر حاضر.2  قرون وسطي ب) از قرون وسطي تا انقلاب فرانسه.

  ي قبل و بعد از پيدايش دولت مورد مطالعه قرار دهيم.الملل را در دو برههبندي ديگر، آن است كه تاريخ حقوق بينتقسيم
  پردازيم:الملل در دوران مختلف تاريخي ميبه هر حال در ادامه به بررسي حقوق بين

  

 
 الملل در گذشتهحقوق بين ):1رسنامه (د                                                              

 

  دوران باستان      

سال پيش از ميلاد مسـيح اسـت،    3100اي به زبان سومري، كه مربوط به حدود توان در مشرق زمين و در سنگ نوشتهالمللي را ميمعاهدات بين نخستين نشانه
النهـرين بودنـد؛ هـدف از معاهـده     فاتح سرزمين لاگاش و نماينده مردم اوما بود كه از شهرهاي بينالمللي، ميان ايناتوم فرمانرواي ي بينمشاهده كرد. اين معاهده

المللي منعقد گرديد و متضمن اصل وفاي به عهد اسـت، مرواريـد نـام    ي مهمي كه در عرصه بينها بوده است. دومين معاهدهمذكور عدم تجاوز به نقاط مرزي آن
قبل از ميلاد منعقد شده است. طرفين اين معاهده متعهد شده بودند، اگـر دشـمنان داخلـي     1292ها در حدود و پادشاه هيتيت دارد. اين معاهده مابين رامسس

الملل بوده است كه مهمتـرين  ها به قلمرو يكديگر پناهنده شدند، مسترد شوند. در مشرق زمين نيز چندين تجمع سياسي، حائز اهميت در پيدايش حقوق بينآن
هـاي  تـوان انديشـه  ، فيلسوف چينـي، مـي  »كنفسيوس«خصوص در نظريات ها بهالنهرين، بوده است. در تفكرات فلسفي چينيالف) چين ب) امپراطوري بين آنها:

اشـتند. پـس از آن   المللـي د هايي مثل مصر، بابل و آشور نقش مهمي در ايجاد روابط بـين ايجاد يك نظم حقوقي مشترك را مشاهده كرد. علاوه بر آن امپراطوري
تـوان بـه   هاي خود برقرار نمودند؛ كه از مهمترين دستاوردهاي اين معاهدات، مـي ها بودند كه قدم در اين حيطه گذاشتند و روابط و معاهداتي را ميان شهريوناني

هايي بود كـه بـراي ايجـاد اولـين     از اين موارد، تلاشتر تأسيس نهاد نمايندگي (كنسول امروزي)، شناسايي حق پناهندگي و مصونيت سفيران اشاره كرد. اما مهم
ي مبناي پيـدايش آن بـوده   باشاره كرد، كه احساسات مذه (Amphyctiony)» آمفيكسيوني«توان به نهاد المللي، به كار رفت. در اين ميان ميهاي بينسازمان

ها، منـافع اسـتراتژيك و نظـامي بـود. در كنـار      بود كه مبناي پيدايش آن (Symmachy)» سيماشي«هاي دفاعي مشترك به نام است. دومين سازمان، سازمان
الملل داشته اسـت. مهمتـرين رهـاورد امپراطـوري روم در ايـن مـورد از       دولت شهرهاي يونان، امپراطوري روم نيز نقش بسيار چشمگيري در پيدايش حقوق بين

المللي حاكم بـر  شود. اما رهاوردهاي ديگر آن، ايجاد نخستين قواعد و مقررات بينان ناشي ميسازي حاكميت بر جهي آن بر تمامي جهان و يكپارچهادعاي سلطه
هـا در ايـن مقـررات جنـگ را بـه دو قسـم مشـروع و        ـ قواعد مربوط به جنگ و صلح (رومـي 1اتباع مختلف است. كه اين مقررات به دو دسته قابل تقسيم است: 

  .(Jus gentium)كرد ها را با هم تنظيم ميها و روابط خارجيها را با خارجيربوط به روابط ملل كه روابط روميـ قواعد م2كردند). غيرمشروع تقسيم مي
بود. هدف از ايجاد اين » فسيال«الملل پا به عرصه جهان گذاشت سازمان روابط خارجي موسوم به سازمان ديگري كه در حقوق بين  :1نكته 

اي از روحانيون در دوره امپراتوري روم بوجود آمد، اجراي مراسم و تشريفات مذهبي مربوط به معاهدات و ساير امور زمان كه توسط عدهسا
كه همان حقوق ملل مسيحي بود و نيز » حقوق ملل«و اصطلاح » كارتاژ«الملل، از قبيل امور سفارشات و استرداد مجرمين بوده است. معاهدات بين

  ها است. از دستاوردهاي دوران رومي» عادلانهجنگ «
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